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  بررسی و نقد انتقادات شیخ مفید
  شناختی شیخ صدوق بر دیدگاه انسان

 *بداشتى على االلهّٰ 

  **اصغر رمضانى

  چكيده 

ماننـد  ىمباحـث مهمـ و شناسـى از جايگـاه بـالايى برخـوردار اسـت در علم كـلام انسان

بـر شـناخت حقيقـت انسـان  »وعد و وعيد«، و »ثواب و عقاب«، »معادكيفيتّ «، »تكليف«

های مختلفى ارائـه  ديدگاهدر مورد حقيقت انسان در ميان متكلمان مسلمان . تندهسمبتنى 

از . انگارانـه از انسـان اسـت غالب در ميان متكلمان معتزلى تلقـى ماده ديدگاه. شده است

در مقابـل ايـن نظريـه، متكلمـانى از اماميـه ماننـد . است دنظرآنها انسان همين پيكر مشاهَ 

 هـا شـيخ مفيـد بـا اسـتناد بـه برخـى از آيـات و روايت هشام بـن حكـم، شـيخ صـدوق و

نظـر  رغـم اتفـاق بهشيخ مفيد . دانند انگار بوده و انسان را مركب از روح و بدن مى دوگانه

كـه شـيخ صـدوق  هايى ديدگاهبه برخى ، با شيخ صدوق در تركيب انسان از روح و بدن

اسـتحكام ادلـه  ايـم وشـيدهكدر ايـن مقالـه . شـدت انتقـاد دارد برای روح قائل است، بـه

بـا مـوازين عقلـى و ميزان سازگاری هركـدام شناختى و  ديدگاه انسانهركدام از اين دو 

از گزارش ديدگاه صـدوق، انتقـادات  پسبرای رسيدن به اين هدف  .را نشان دهيمنقلى 

در كـه  ايم مفيد به ديدگاه او با توجه به ادله نقلى و عقلى بررسى و نقد شده و نشان داده

  . تری برخوردار است موارد نظر شيخ صدوق از شواهد قوی بيشتر

  ها واژه كليد
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  مقدمه

ترين مسائل علم كلام است و اين اهميـت ناشـى از آن اسـت كـه  شناسى يكى از مهم انسان

در بحـث  مطرح مباحث. شود رابطه خدا با انسان با محوريت تكليف تبيين مىدر علم كلام 

ــ«بحــث از : تكليــف عبارتنــد از و ) مخاطــب تكليــف(» مُكلَــف«، )كننــده تكليــف(» فمُكلَ

بحـث از ). آن از مُكلَف خواسته شده اسـت كردن يا ترك دادن فعلى كه انجام(» به مُكلَفٌ «

اين مباحث در ذيـل . حث شناخت خداوند و صفات و افعال اوستواقع همان مبا مُكلَف در

مجموعـه افعـالى اسـت كـه خداونـد » به مُكلَفٌ «مراد از . شود مىعنوان خداشناسى بررسى 

. نهـى نمـوده اسـت ديگـربرخـى  دادن برخى امر كرده و از انجام دادن را به انجام شبندگان

و جزئيات افعال جـوارحى نيـز در علـم فقـه  در علم كلام ،افعال جوانحى از قبيل اعتقادات

كسـى كـه مخاطـب امـر و نهـى  همان انسـان اسـت؛نيز » مُكلَف«مراد از . دگرد مىبررسى 

ف مـن «بابى با عنـوان  شان كلامى های بامتكلمان در كت رو، از همين. خداوند است المُكلَـ

مرادشـان از ايـن بحـث، واقـع  كننـد و در گشايند و درباره حقيقت انسان بحث مى مى» هو؟

شناخت آن حقيقتى است كه متعلق تكاليف است و در آخـرت نيـز در قبـال ايـن تكـاليف 

الهـى و در  ت؛ يعنى همين حقيقت در صورت اطاعت متنعمّ بـه نعمـشود شناخته مىمسئول 

  . گردد صورت عصيان معذّب به عذاب پروردگار مى

  مهـم متكلمـان اهـل سـنت دربـاره حقيقـت آرایگـزارش اشـعری برخـى از  مطـابق

در نظر ابوالهـذيل عـلاف انسـان همـين شـخص ظـاهری دارای : انسان به قرار ذيل است

ای مركب از جسد  معتمر انسان مجموعه بشر بن باوربه . شود يت مىؤدست و پاست كه ر

عمــرو  انســان از نظــر ضــرار بــن. و روح اســت و همــين امــر مركــب فاعــل افعــال اســت

بـه . ای مركب از اشيای بسيار از جمله رنـگ، طعـم، بـو، قـوه و امثـال آنهاسـت مجموعه

 َ ايـن روح تمـام بـدن را پـر كـرده اسـت و بـدن ، ولى ام انسان همان روح استظّ عقيده ن

شـده در خـود جـای داده  محبس و ظرف تنگى برای روح است كه آن را به نحو فشـرده

كنـد و بـدن ابـزار آن  د كـه بـدن را تـدبير مىدان ى مىيمعمّر انسان را جزو لايتجزّا. است

  .)332-329: ق1400اشعری، (است 
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بر اساس گزارش اشعری در ميان متكلمان اماميه نيز درباره حقيقت انسان چهـار نظـر 

  :مطرح بوده است

: دانـد هشام انسان را اسمى برای دو معنا مى. حكم است به هشام بن از آنِ ديدگاه اول 

بـه عقيـده هشـام روح . ه است و ادراك و احساس فعل روح اسـتبدن مرد. بدن و روح

ديدگاه دوم از آنِ كسـانى اسـت كـه . بدن كه جسم است برخلاف ،نوری از انوار است

شـان آن اسـت كـه داشـتن بـيش از يـك جـزو  دانند و استدلال انسان را جزو لايتجزا مى

كـه  ،بايـد جـايز باشـد اگر انسان به فرض دارای دو جزو باشـد ، زيرامستلزم محال است

هـم  آنْ يـك نتيجـه انسـان در  يك جزو محل ايمان و جزو ديگر محـل كفـر باشـد و در

ديدگاه سوم آن است كه انسان همـان . مومن باشد و هم كافر و چنين چيزی محال است

دو . شـود انسـان همـين جسـمى اسـت كـه رويـت مى، ديدگاه چهـارم بنابر و روح است

  . )61-60: همان( اند دادهن شيعه شده ارائه معتزليا راديدگاه اخير 

روند بحث درباره چيسـتى انسـان بـا اهميتـى  ،در ميان متكلمان اماميه در عصر غيبت

 مباحــثتر دنبــال شــد و همــين امــر موجــب شــد تــا در برخــى  مفصــل انــدكىبيشــتر و 

اساسـى ميـان  نظرهـای يك نمونه از آن، اختلاف كهآيد  پديدنظرهای شديدی  اختلاف

بحث شناخت انسان برای شيخ صـدوق چنـان مهـم بـود . شيخ صدوق و شيخ مفيد است

موفـق بـه  البتـهد كـه نـتا كتابى مفصل در اين بـاره بنگار اند در نظر داشته ظاهر وی بهكه 

 رهدربـا الاعتقـاداتحال مطالبى از او در  ااينبولى  ،)50: 1414 صدوق،( ندا نگارش آن نشده

شيخ صدوق در سفر به نيشابور بنـا بـه . به يادگار مانده است ينهزمنفوس و ارواح در اين 

اجمـال  بـهنگاشت و در اين رساله  الاعتقاداتای به نام  منان آن ديار رسالهؤدرخواست م

اهميتى كه در معرفـى عقايـد  دليل اين كتاب به. شناختى خود را نيز بيان كرد آرای انسان

همين مسـئله موجـب شـد تـا شـيخ . ار گرفتشدت مورد توجه قر رسمى اماميه داشت به

كـه در  بـر آن بنويسـد و برخـى از آرای صـدوق را تصحیح الاعتقادمفيد شرحى به نام 

شـناختى شـيخ  يكـى از ايـن مـوارد نظريـه انسان. كنـدنمود تصـحيح  نظرش ناصحيح مى

شناختى شيخ صـدوق  نظريه انسان نخستشود  رو تلاش مى در نوشتار پيش. صدوق است

نهايت  اشكالات مفيد بر اين نظريه گزارش شده و در سپسورت منسجم بيان شود و ص به
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ملاك داوری آيات و روايات خواهند بود، زيرا شيخ صـدوق . گردددر اين باره داوری 

ديگر، شـيخ مفيـد نيـز  سـوی از. از طريق ادله نقلى به اثبات دعـاوی خـود پرداختـه اسـت

رسيده  :بيت هايى است كه از ائمه اهل وايتاش موافق ر مدعى است كه آرای كلامى

  .)51: 1413، )ب(مفيد(است 

  آن دربارۀشناختى شيخ صدوق و موضع شيخ مفيد  ديدگاه انسان

  چيستى و حقيقت انسان 

طْفةََ عَلقَـَةً فخََلقَنْـَا العَْلقَـَةَ مُضْـغةًَ فخََلقَنْـَا المُْضْـ«شيخ صدوق با استناد به آيه  غةََ ثمُ خَلقَنْاَ الن

ُ أَحْسَنُ الخَْالقِيِنَ  گاه نطفـه  آن ؛عظَِاماً فكَسََوْناَ العْظَِامَ لحَْماً ثمُ أَنشَْأْناَهُ خَلقْاً آخَرَ فتَبَاَرَكَ االلهّٰ

گـاه  مضـغه گردانيـديم و آن] صـورت بـه[پس آن علقـه را . علقه درآورديم صورت بهرا 

جنين را  [گاه  با گوشتى پوشانيديم، آن ها را هايى ساختيم، بعد استخوان مضغه را استخوان

: مومنون(» ه بهترين آفرينندگان استكآفرين باد بر خدا . آفرينشى ديگر پديد آورديم]  در

روح و بدن دانسته و معتقد است كه روح از جـنس بـدن  ء، انسان را مركب از دو جز)14

و از  اسـتر روشـنى حقيقت جسمانى و مادی بـدن از نظـر او امـ. )50: 1414صدوق، (نيست 

سلبى اسـت و  ى، اما بيان او در مورد حقيقت روح بيانگويد مىآن چيزی نبارۀ رو، در اين

در . كرده است كه روح انسان از سنخ بدن او نيسـت بسندهنه ايجابى و او به همين مقدار 

 ۀسخنان شيخ صدوق شواهدی وجود دارد مبنى بـر اينكـه از ميـان ايـن دو جـزو، سـازند

» نفوس يا همان ارواح مايه حيـات هسـتند«: گويد صدوق مى. انسان روح اوستحقيقت 

 ج، 1367ابـن اثيـر، (حيات بدن تعريف شده است  ۀدر لغت نيز روح به مقوّم و ماي. )47: همان(

أَخْرِجُـوا «نيـز نفـس همـان روح اسـت و در آيـه  شناسـان طبق نظر برخى از لغت. )271: 2

روح اسـتعمال شـده اسـت  معنای بـهنفـس  ،)93: انعـام(» ا بيرون دهيدهايتان ر جان ؛أَنفْسَُكمُُ 

  . )»نفس«ذيل ماده  ):تا بى( راغب اصفهانى(

مصـحح قـدرت و علـم نيـز بنابراين از نظر شيخ صدوق روح مايه حيات است و حيات 

 هـای الهـى را امـر و نهىمتعلق تكليف يـا مخاطـب وی نتيجه اين سخن آن است كه  .است
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شـان  هـای از مفارقت از بـدن پسبه عقيده ما ارواح «: گويد صدوق مى. داند مىروح انسان 

های الهى هستند و برخى ديگر معذّب به عذاب خداونـد  باقى هستند؛ برخى متنعمّ به نعمت

. )47: 1414صـدوق، (» شان برگرداند های و آنها را به بدن كندتعالى اراده  تا وقتى كه حق هستند

 هـای الهـى هىنكنـد كـه از نظـر صـدوق روح مخاطـب امـر و  بيان مىروشنى  اين سخن به

 سـبب شـود يـا به تكـاليف متـنعمّ مى دادن انجـام سـبب زيرا روح است كه به ،خداوند است

بايد نتيجه گرفت آنچه كه حقيقـت  ،بر اين اساس. گردد عصيان و نافرمانى دچار عذاب مى

د با اين بخش از ديدگاه شيخ صدوق تا شيخ مفي. دهد روح انسان است انسان را تشكيل مى

از نقل آرای مختلف دربـاره ماهيـت  پس المسائل السـرویهمفيد در . حد زيادی موافق است

او معتقـد . دانـد حكـم مى انسان نظر خودش را در اين مسئله موافق نظر نوبختيان و هشام بـن

دارد و همچنـين است كه انسان جوهر بسيطى است كه قائم به نفس است و حجم و مكان ن

از نظـر او ايـن جـوهر بسـيط . تركيب، حركت، سكون و اجتماع و افتراق در آن راه نـدارد

شود و امر و نهى و وعد و وعيد متوجـه اوسـت و ثـواب و عقـاب نيـز بـر او  روح ناميده مى

  .)91: 1413، )الف(؛ همو 61- 57: 1413، )ج(شيخ مفيد ( شود وارد مى

  صدوق و انتقادات شيخ مفيد روح از نظر شيخ  یها ويژگى

تا اينجا روشن شد كه از نظر صدوق سازنده حقيقت انسان همان روح است و نظـر شـيخ 

اما شـيخ صـدوق يكسـری احكـام و  ،موافق نظر شيخ صدوق است زمينهمفيد نيز در اين 

 ؛شدت اعتراض شيخ مفيـد را برانگيختـه اسـت كه به شمارد برمىبرای روح  هايى ويژگى

برد و سـخنان  مى كار بههای تندی عليه او  از نقد آرای صدوق عبارت پيشی كه ا گونه به

از . دانـد نفوس و ارواح را دور از تحقيق و از روی حـدس و گمـان مى زمينهصدوق در 

كـرد و بـه معـانى آنهـا  مى بسـندهنظر مفيد بهتر آن بوده است كه صدوق بـه نقـل اخبـار 

در تنگناهايى كه توان خروج از آنها را  شدن رفتارپرداخت، زيرا در اين صورت از گ نمى

كه شيخ صدوق برای  هايى ويژگىاما احكام و . )79: 1413، )الف( مفيد(ماند  نداشت ايمن مى

  :ارواح ونفوس برشمرده عبارتند از
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 همانى ارواح و نفوس اين

 ستنددو نام برای حقيقت واحد هاين دو مفهوم، روح همان نفس است و به باور صدوق، 

بودن نفس و روح  مفيد نظر صدوق مبنى بر يكى در حالى است كه  ؛ اين)47: 1414صدوق، (

ولـى از فحـوای كـلام وی چنـين  كنـد، نمىبـه ايـن اشـكال تصـريح  وی. را قبول ندارد

شناســى نفــس و روح  بــه واژه ،بيــان اشــكال خــود دراو . اشــكالى قابــل برداشــت اســت

 .آورد مـى خـود و آيات قرآن برای معانى مورد نظر پردازد و شواهدی از كلام عرب مى

 :است آوردهنفس پنج معنا  وی نخست برای
نفـس ) ج؛ )خـون روان(دم سـائل  معنای بـهنفس ) بذات شئ؛  معنای بهنفس ) الف

نقمـت و عقـاب  معنای بـهنفـس ) وميـل و خواسـت طبـع؛  معنای بهنفس ) د هوا؛ معنای به

ُ نفَسَْـهُ وَيحَـذ «خداوند كه شـاهد آن آيـه  خـود ] عقوبـت[شـما را از  و خداونـد؛ رُكمُُ االلهّٰ

 .است )28: آل عمران(  »ترساند مى
  :آورد مىمفيد برای روح نيز چهار معنا شيخ 

) دملكـى از ملائكـه خداونـد؛  معنای به) ج قرآن؛ معنای به) ب حيات؛ معنای به) الف

 .جبرئيل معنای به
گونـه برداشـت  س و روح توسـط مفيـد ايناز ذكـر معـانى نفـ گذشـتكه  طور همان

شود كه گويا او نظـر صـدوق را مبنـى بـر اينكـه نفـس و روح دو عنـوان بـرای يـك  مى

. ستقائل نيحقيقت واحد هستند قبول ندارد، زيرا برای اين دو واژه هيچ معنای مشتركى 

واژه در  رسد اشكال مفيد وارد نباشد، زيرا شواهد لغوی وجود دارد كه اين دو به نظر مى

؛ راغـب »نفـس«و » روح«ذيـل مـاده : 1405احمـد،  خليل بن(اند  رفته كار بهبه يك معنا  ها برخى اطلاق

: انعـام(»  أَخْرِجُوا أَنفْسَُكمُ اليْـوْمَ «همچنين در آيه شريفه . )»نفس«و » روح«، ذيل ماده )تا بى(اصفهانى 

 .)»نفس«ذيل ماده ): تا بى( ،راغب اصفهانى(رفته است  كار بهروح  معنای بهنفس  ،)93
او . افزون بر اين، خود مفيد نيزدر مواردی روح و نفس را يكسان تلقـى كـرده اسـت

آن گويد به نظر برخى از اصحاب ما مخاطب امر و نهى خداوند همان روح است كـه   مى

مفيد با قبول اين نظر معتقد است كه اين جوهر همان چيزی است كـه . نامند جوهر مىرا 
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روشن است كه مراد . )91: 1413، )الـف(مفيد ( كنند تعبير مى »جوهر بسيط«لسوفان از آن به في

البته اين اقـرار شـيخ مفيـد زمـانى . از جوهر بسيط در اصطلاح فيلسوفان همان نفس است

همـان نفـس  ،دانـد عليه خودش نافذ است كه نفسى كه صدوق آن را با روح يكسان مى

 .مصطلح فلسفى باشد

 نخستين مخلوق خداوند ارواح،

رد آن اسـت كـه آنهـا نخسـتين اشـم مـىدومين ويژگى كه شـيخ صـدوق بـرای ارواح بر

ُ «به حديث نبوی  يشاو برای تأييد مدعای خو. مخلوق خداوند هستند لَ مَا أَبدَْعَ االلهّٰ أَو إِن

رَةُ، فأََ  سَةُ المُْطَه َفوُسُ المُْقدخَلقََ بعَْـدَ ذَلـِك سَـائرَِ سُبحَْانهَُ وَتعََالىَ هىِ الن ُنطَْقهََا بتِوَْحِيدِهِ، ثم

ره اولين چيزهايى بودند كه خداوند متعال آنها را آفريد و بـه خَلقْهِ ؛ نفوس مقدّسه و مطه

صـدوق، (كنـد  اسـتناد مى» توحيد خودش گويا ساخت و سپس سـاير مخلوقـات را آفريـد

كنـد، زيـرا اخـص از  دعای او را اثبات نمىرسد دليل صدوق م به نظر مى ، ولى)47: 1414

نفـوس  ،اند مدعاست؛ چون مراد از نفوس مقـدس و مطهـر كـه گويـای بـه توحيـد شـده

نقـل  7و شاهد آن روايتـى اسـت كـه صـدوق از امـام رضـا او هستند پيامبر و اهل بيت

روايـت  9بـه نقـل از پـدرانش از پيـامبر اكـرم 7در اين روايت امام رضا. كرده است

لَ «ِد كه كن مى أَو مَا خَلقََ   أَن   ُ ؛ ارواح مـا عَز وَجَـل أَرْوَاحُنـَا فأََنطَْقنَـَا بتِوَْحِيـدِهِ وَتمَْجيِـدِه  االلهّٰ

صدوق، ( » اولين مخلوقى بود كه خداوند آفريد و به توحيد و ستايش خودش گويا ساخت

ــابراين. )255-254: 1 ، ج1395؛ همــو، 262: 1 ، ج1378 ــل صــد ،بن ــورد ارواح دلي  ديگــروق در م

شايد تصور شود كه در بحث مورد نظر مراد شيخ صدوق از ارواح . ها دلالتى ندارد انسان

زيـرا او  ؛ها، ولى اين تصور درست نيسـت نه ارواح همه انسان ،همان ارواح مقدسه است

كه برخـى از آنهـا در مـورد ارواح مقدسـه  شمارد برمىدر ادامه، احكامى را برای ارواح 

انـد و برخـى  ارواح بعد از مفارقت از بدن باقى پسبرای نمونه معتقد است  ؛صادق نيست

و روشن است كـه نفـوس مقدسـه عـذاب  )47: 1414، همو(اند  در عذاب و برخى در نعمت

تر آن است كه مـراد از ارواح در حـديث نبـوی  احتمال ديگر و البته ضعيف ولى ،ندارند

را ارواح از عـالم ملكـوت هسـتند و عـالم ملكـوت عـالمى ها باشند، زيـ ارواح همه انسان
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در آنجـا سـكونت  ها بـدناز هبوط به زمين و تعلق به  پيشمقدس و مطهر است و ارواح 

ولـى از سـخنانش  ،شيخ مفيد در اين مورد اظهار نظری مستقيمى نكـرده اسـت. ندا هداشت

 پيشز نظر او خلقت ارواح بودن ارواح را قبول ندارد، زيرا ا كه نخستين مخلوق آيد برمى

و لازمه اين سخن  )53: 1413) ج( مفيد(از خلق اجساد مردود است، زيرا مستلزم تناسخ است 

 .آن است كه ارواح نخستين مخلوق نباشند

 جاودانگى ارواح

گونـه  كـه هـيچ ای گونـه خلود يا جاودانگى عبارت است از بقای هميشـگى يـك شـئ به

سـومين ويژگـى ارواح . )»خلود«ذيل ماده : تا بى راغب اصفهانى،( ابدنيتباهى يا فسادی در آن راه 

مَا خُلقِـْتمُْ للِفْنَـَاءِ بـَلْ خُلقِـْتمُْ «او با استناد به حديث نبوی . از نظر صدوق جاودانگى است

مَا تنُقْلَوُنَ مِنْ دَارٍ إِلىَ دَارٍ  ايد و فقط از  ؛ شما نه برای فنا، بلكه برای بقا خلق شدهللِبْقَاَءِ، وَإِن

اند و  معتقـد اسـت كـه ارواح بـرای بقـا خلـق شـده» شـويد منزلى به منزل ديگر منتقل مى

از مفارقـت از بـدن بـاقى  پـسگويـد ارواح  او مى. و فنا در آنها راه ندارد هستند  جاودانه

و اين وضع تـا  هستندگرفتار عذاب  نيزهای الهى و برخى  مانند؛ برخى متنعم به نعمت مى

مسـتندات صـدوق بـر ايـن . شان برگرداند ادامه دارد های تى كه خداوند آنها را به بدنوق

ِ أَمْوَاتاً بلَْ أَحْياءٌ عنِدَْ رَبهِمْ يرْزَقـُونَ «: مانند ادعا آياتى ذِينَ قتُلِوُا فىِ سَبيِلِ االلهّٰ ؛ وَلاَ تحَْسَبنَ ال

ه نـزد كـانـد  ه زنـدهكـدار، بلانـد مـرده مپنـ شـته شـدهكه در راه خـدا كـسانى را ك هرگز

ِ «و  )169: عمران آل(» شوند پروردگارشان روزى داده مى وَلاَ تقَوُلوُا لمَِنْ يقتْـَلُ فِـى سَـبيِلِ االلهّٰ

شـوند، مـرده  شـته مـىكه در راه خـدا كـسانى را ك و؛ أَمْوَاتٌ بلَْ أَحْياءٌ وَلكِٰنْ لاَ تشَْعُرُونَ 

 شـهدا داشـتن ر حياتبـاسـت كـه  )154: بقـره( »دانيـد ولى شما نمى ،اند ه زندهكنخوانيد، بل

  . )47: 1414صدوق، ( دلالت دارد

برداشت شيخ صـدوق  دارد وشيخ مفيد به اين ادعای شيخ صدوق واكنش بسيار تندی 

كـُل مَـنْ عَليَهَـا «آيه  همچونقرآن  ى ازيك توهم صرف و مخالف آيات را از روايت نبوی

 *  فاَنٍ   و شـونده اسـت فـانى ،اسـت] زمـين[چه بر  هر؛ كَ ذوُ الجَْلالَِ وَالإِْكرَْامِ وَيبقْىَ وَجْهُ رَب

او در . دانــد مى )27 - 26 :الــرحمن( »وه و ارجمنــد پروردگــارت بــاقى خواهــد مانــدكذاتِ باشــ
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گروه اول فيلسـوفان ملحدنـد : اند گويد مدعيان جاودانگى دو گروه توضيح سخن خود مى

، )الـف(مفيد (نفوس راه ندارد  در اجسام مركب راه دارد، اما دركه معتقدند كون و فساد فقط 

احتمال مراد شيخ مفيد از فيلسوفان ملحد افلاطون باشد كه نفس را امری بسـيط  به. )87: 1413

تناسخ عبـارت از . اند گروه دوم اصحاب تناسخ. )242: 1 ، ج1380كاپلسـتون، (داند  و فناناپذير مى

  . )31: 1412جرجانى، ( فارقت از بدن ديگر استاز م پستعلق روح به بدن 

جـزای عملـى  ،شود اصحاب تناسخ راحتى يا سختى كه انسان با آن مواجه مى اعتقادبه 

ابـدی از  صـورت بهاز نظر آنهـا انسـان . است كه در گذشته و در بدن قبلى انجام داده است

عمـل سـابق اسـت و يا در حال عمل است و يا در حال تحمل جزای : دو حال خارج نيست

 بيـانبـه . )300 - 299: 1 ، ج1364شهرسـتانى، (خـورد  هـا رقـم مى بهشت و جهنم او در همـين بـدن

از نظر شيخ مفيد قـول . شود، بلكه تا ابد گرفتار اين چرخه است روح انسان فانى نمى ،ديگر

شيخ صدوق موجـب شـد تـا  از سویو اظهار آن  استبه جاودانگى نفس از بدترين اقوال 

شـيخ مفيـد آنچـه كـه از  بـاوربـه . ها شيعه را نكوهش كرده و آنها را زنديق بخوانند اصبىن

 پسشود آن است كه ارواح  از مرگ اجساد ثابت مى پساحاديث درباره سرنوشت ارواح 

شـوند و برخـى  ثواب و عقاب منتقل مى منظور بهبرخى از آنها : اند از مرگ اجساد دو گونه

او بـه روايتـى از امـام . كننـد رونـد و ثـواب و عقـابى را درك نمى شـده و از بـين مـى باطل

از مـرگ انسـان  پـسدربـاره مـوطن روح  7د كه طبق آن از امامنك مىاستناد  7صادق

كسى كه بميرد و مؤمن محض يا كافر محض «: فرمايد مى پاسخامام در  شود كه مىپرسش 

تا روز قيامت به جزای اعمال خـود شود و  باشد، روح او از بدنش به بدنى مثل آن منتقل مى

گرداند  او را انشا نموده و روح را به آن برمى) سابق(جسم  رسد و روز رستاخيز خداوند مى

شيخ مفيد  .»تمام و كمال به جزای اعمالش برسد صورت بهكند تا  و سپس او را محشور مى

ى هماننـد بـدن از مرگ به بـدن پسبر اساس اين روايت معتقد است كه روح مومن و كافر 

 صـورت بهمن در بهشـت منـتعمّ و كـافر هـم ؤشود و تـا روز قيامـت مـ شان منتقل مى دنيوی

  . گردد جاودان در آتش معذّب مى

بمَِا غفَرََ لىِ رَبى وَ جَعَلنَـِى مِـنَ *  قيِلَ ادْخُلِ الجَْنةَ قاَلَ يا ليَتَ قوَْمىِ يعْلمَُونَ «آيات  یو

پروردگارم  هكدانستند  اش قوم من مىكاى : گفت. ه بهشت درآىگفته شد ب؛ المُْكرَْميِنَ 
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را شاهد ادعای خود دربـاره  )27 -26: يس( »چگونه مرا آمرزيد و در زمره عزيزانم قرار داد

ـاعَةُ أَدْخِلـُوا آلَ «من و آيه شريفه ؤروح م ارُ يعْرَضُونَ عَليَهَا غدُُوّاً وَ عَشِياً وَ يوْمَ تقَوُمُ السالن

ه كـشـوند و روزى  صـبح و شـام بـر آتـش عرضـه مـى] هـر كاين[؛ عَوْنَ أَشَد العَْذَابِ فِرْ 

عـذاب ] انـواع[تـرين  فرعونيـان را در سـخت« ] هكـرسـد  فريـاد مـى[ رستاخيز برپا شود 

شيخ مفيد درباره . آورد مى را نيز شاهد ادعای خود درباره روح كافر )46: غـافر(  »درآوريد

گويد كـه ايـن  واح نيز كه مومن محض و كافر محض نيستند، مىوضعيت قسم دوم از ار

از . شـوند شان معدوم شده و به بوته فراموشى سـپرده مى بدن  شدن قسم از ارواح با معدوم

 مـا؛ نحَْنُ أَعْلمَُ بمَِـا يقوُلـُونَ إِذْ يقـُولُ أَمْـثلَهُُمْ طَرِيقـَةً إِنْ لبَثِـْتمُْ إِلا يوْمـاً «شريفه  ۀنظر او آي

روز،  كجـز يـ«: گويـد تـرين آنـان مـى آيين كه نيكگاه  آن ،گويند ناتريم به آنچه مىدا

در به اين قسـم از ارواح اشـاره دارد، زيـرا كسـانى كـه همـواره  )104 :طه(» ايد بيش نمانده

 پـسای در بقـای  برای خودشان نامعلوم نيست و شبهه شان اند، وضع بوده نعمت يا عذاب

بودن ايـن قسـم از ارواح  د ديگـر شـيخ مفيـد در مـورد معـدومشـاه. ندارندشان  از مرگ

مَـا يسْـأَلُ فِـى قبَـْرِهِ مَـنْ مَحَـضَ «: فرمايد است كه مى 7روايتى از امام صادق   الإِْيمَـانَ   إِن

ا مَا سِوَى ذَلكِ فيَلهَْـى عَـنهُْمْ  طبـق ايـن . )235: 3 ، ج1407كلينـى، (» مَحْضاً وَالكْفرَْ مَحْضاً وَ أَم

شـود و كسـانى كـه ايـن  محض در قبر پرسش مى كافرانن محض و امنؤمتنها از يت روا

  . )90-88: 1413 ،)الف(مفيد (شوند  وانهاده مى ،وضع را ندارند

گويد كه بقای ارواح عـام و شـامل همـه ارواح نيسـت، بلكـه  نهايت مى شيخ مفيد در

مـا نـابودی ارواح از ا ،)93: همان(ن محض است ان محض و كافرامنؤفقط مختص ارواح م

او موجوديت ارواح وابسته بـه حيـاتى  باوربه . سبب عروض موت بر آنهاست نظر مفيد به

رسد و با قطع امتداد آن، مـوت كـه  مداوم از ناحيه خداوند به آنها مى صورت بهاست كه 

 ،)ج(مفيـد (دهنـد  عارض ارواح شده و آنها وجـود خـود را از دسـت مى ،ضد حيات است

  :شيخ مفيد از چند جهت قابل بررسى و نقد است هایانتقاد .)55: 1413

نكته اول آن است كه از نظر او شيخ صدوق بدون توجه بـه سـند اخبـار ظـاهر ) الف

برداشـت  رو، از همـين دهـد و كند و حـق و باطـل آنهـا را تشـخيص نمى اخذ مى را آنها

 پـذيرفتنىرسـد انتقـاد مفيـد  مى به نظـر. )88: 1413 ،)الف( همو(درستى از معانى اخبار ندارد 
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ولى محتـوای آن بـا برخـى  ،نباشد، زيرا به فرض كه خبر مورد استناد صدوق واحد باشد

از مفارقت از بدن است كه  پساز آيات قرآن سازگار است كه دالّ بر جاودانگى ارواح 

لى سـازگار بر اين، مفاد آن با قواعد عق افزون. در ادامه به برخى از آنها اشاره خواهد شد

از  پـسرو، اگـر  است، زيرا طبق نظر هر دوی آنها تكليـف متوجـه روح اسـت و از ايـن

و اش اعـاده معـدوم  لازمـه گردد،و برای جزا و پاداش اعاده  شودمفارقت از بدن معدوم 

  .استمحال 

جاودانگى برخى از ارواح،  ها، نكته دوم آنكه خود شيخ مفيد، با استناد به روايت) ب

بنـابراين، اگـر . )93-88: همـان(پـذيرد  محـض را مى كـافرانن محـض و اواح مومنـيعنى ار

كند كه همه ارواح جـاودان باشـند،  جاودانگى ارواح تالى فاسد داشته باشد، تفاوتى نمى

خـود كـه جاودان باشند كه شيخ صدوق به آن معتقد است يا برخى از ارواح  گونه  همان

رسد هـر اشـكالى كـه مفيـد بـر عقيـده  رو، به نظر مى از اين. مفيد به آن معتقد استشيخ 

  . همان اشكال بر نظر خودش نيز وارد خواهد بود ،صدوق وارد كند

است كه شيخ مفيد با استناد به آن  » كلُ مَنْ عَليَهَا فاَنٍ «آيه شريفه  دربارۀنكته سوم ) ج

ن در امتكلمـ. )87: همـان(شـوند  از مفارقـت از بـدن معـدوم مى پسمدعى است كه ارواح 

سيدمرتضـى، (داننـد  عـدم مى معنای بـهآنهـا آن را  بيشتر. نظر دارند اختلاف» فنَا«معنای واژه 

: 1394طوسـى، (داننـد  تفرق اجزا مى معنای بهو گروهى نيز آن را  )276: 1394؛ طوسى، 145: 1411

اهـد شـد، رو، با وجود دو معنا استدلال شيخ مفيد به آيـه مـذكور سسـت خو از اين. )276

چون طبـق  ،زيرا بنا بر اينكه معنای فنا تفرق اجزا باشد، مدعای صدوق صادق خواهد بود

شود، چـه رسـد بـه روح  متفرق مىشان  شوند، بلكه اجزای اين معنا اجسام نيز معدوم نمى

درسـتى ايـن معنـا حتـى شـيخ مفيـد نيـز  بنـا به. كه از نظر صدوق از سـنخ اجسـام نيسـت

او روح را امـری بسـيط  زيـرا ،از مفارقت از بدن شـود پسدام ارواح تواند مدعى انع نمى

مفيد بايد بـر مـدعای خـود  ، شيخخلاصه اينكه با وجود دو احتمال در معنای فنا. داند مى

كـه نكـرده اسـت و بلكـه دليـل  دهـددليـل و شـاهد ارائـه  ،انعـدام اسـت معنای بهكه فنا 

در آيـه شـريفه بـه نـابودی و انعـدام ارواح برخلاف آن وجود دارد و آن اينكه تفسير فنا 

 ،نامعقول است، زيرا اگر ارواح معدوم شـوند و سـپس بـرای جـزا و پـادش اعـاده شـوند
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  . مستلزم اعاده معدوم بعينه است و امتناع اعاده معدوم بعينه از بديهيات عقلى است

 ؛اسـت همچنين شواهد زيادی از آيات قرآن وجود دارد كه دالّ بر جاودانگى ارواح

؛ جَزَاؤُهُمْ عنِدَْ رَبهِمْ جَناتُ عَدْنٍ تجَْرِی مِنْ تحَْتهَِا الأْنَهَْارُ خَالدِِينَ فِيهَا أَبدَاً «برای نمونه آيه 

آن نهرهـا ] درختـان[ه از زيـر كـهاى هميشـگى اسـت  آنان نزد پروردگارشان باغ پاداشِ 

 .نداز او خشـنود] آنان نيـز[ت و خدا از آنان خشنود اس ؛روان است، جاودانه در آن مانند

َ «يـا آيـه  )8: بينه(» ارش بترسده از پروردگكسى است كبراى ] پاداش[اين  وَمَـنْ يعْـصِ االلهّٰ

 ،نـدكس خـدا و پيـامبرش را نافرمـانى كو هر؛ رَسُولهَُ فإَِن لهَُ ناَرَ جَهَنمَ خَالدِِينَ فِيهَا أَبدَاً وَ 

و آيـات ديگـری  )23: جـن(» ه در آن خواهند ماندقطعاً آتش دوزخ براى اوست و جاودان

  . از مفارقت از بدن است پسبقای ارواح  بيانگركه 

نحَْنُ أَعْلمَُ بمَِـا يقوُلـُونَ إذِْ يقـُولُ أَمْـثلَهُُمْ «آيه  به شيخ مفيد با استناداينكه نكته چهارم ) د

برخـى از ارواح از مقـدار  ىاطلاعـ بـى مـدعى اسـت كـه )104 :طـه(» طَرِيقةًَ إِنْ لبَثِتْمُْ إِلا يوْماً 

آيـه بـه ايـن رسد  به نظر مى  .است كه آنها معدوم شده بودند دليلين دتوقف خود در قبر ب

كند، زيـرا ظـاهر آيـه ايـن اسـت كـه آنهـا چيـزی را ادراك  ادعای شيخ مفيد كمكى نمى

مقـدار  حـال از عين ولـى در ،خـواب بودنـد تنهـا دركردند؛ همانند اصحاب كهف كه  نمى

تـوان  رو، نمى از اين .)19 :كهف(» لبَثِنْاَ يوْماً أَوْ بعَضَْ يوْمٍ «: گفتند خبر نداشتند و مىشان  درنگ

  .)317- 316: 2 ، ج1429مازندرانى، (انعدام برخى از ارواح را نتيجه گرفت  يادشدهاز آيه 

مَا يسْأَلُ فىِ قبَرِْهِ «نكته آخر در رابطه با دلالت روايت ) ذ مَحْضـاً   الإِْيمَانَ   مَنْ مَحَضَ  إِن

ا مَا سِوَى ذَلكِ فيَلهَْى عَنهُْمْ  ؛ در قبر فقط از مؤمنين خالص و كـافرين وَ الكْفرَْ مَحْضاً وَ أَم

بـر مـدعای  )235: 3 ، ج1407كلينـى، (» شـوند شود، و اما غير آنها وانهاده مى خالص سؤال مى

رسد اين روايـت نيـز بـر مـدعای  به نظر مى. تيعنى انعدام برخى از ارواح اس ،شيخ مفيد

من محـض و غيركـافر ؤشيخ مفيد دلالتى ندارد، زيرا ظاهر روايت آن است كـه از غيرمـ

مجلسـى، (بودن تلازمـى وجـود نـدارد  شود و بين عدم پرسش و معدوم محض پرسش نمى

  . )260: 6 ، ج1403

از  پـسهمـه ارواح نتيجه بحث آنكه ادعای شيخ صدوق مبنـى بـر بقـا و جـاودانگى 

  .برخوردار است بسياریقوی  های قرينهمفارقت از بدن معقول بوده و از شواهد و 
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 ارتباط ارواح با ابدان

آسـمانى و ملكـوتى دارنـد و از  خاسـتگاهبلكه  ،صدوق معتقد است ارواح زمينى نيستند

 7ىسـخن عيسـوی در ايـن بـاره بـه . هسـتندند و زندانى بـدن ا رو، در زمين غريب اين

ـمَاءِ «: كند كه فرمود ش استناد مىخطاب به حواريون هُ لاَ يصْعَدُ إِلىَ الس بحَِق أَقوُلُ لكَمْ، إن

كنـد مگـر  گويم و آن اينكه به آسمان صـعود نمى إِلا مَا نزََلَ منِهَْا؛ سخن حقى به شما مى

َ « هآيهمچنين دو . »چيزی كه از آسمان فرود آمده باشد هُ أَخْلـَدَ وَلوَْ شِئنْاَ ل رَفعَنْاَهُ بهَِا وَلكِٰنـ

بـرديم،  بالا مـى] آيات[خواستيم قدر او را به وسيله آن  اگر مى و؛ إِلىَ الأْرَْضِ وَاتبعََ هَوَاهُ 

تعَْـرُجُ «و  )176: اعـراف(» ردكـگراييـد و از هـواى نفَـْس خـود پيـروى ] دنيا[امّا او به زمين 

وحُ إِليَهِ  مستندات از  ،)4 :معارج( »روند بالا مى» او«به سوى  و روح، فرشتگان؛ المَْلاَئكِةَُ وَالر

در  ،ملكوت بـالا نـرود سوی بههر آنچه از ارواح  ،او به باور. هستند زمينهصدوق در اين 

صـدوق، (رود، زيرا كه بهشت دارای درجات و جهنم دارای دركـات اسـت  هاويه فرو مى

 دو نكته قابل برداشت اسـت كـه ،روح برشمرد كه صدوق برای ويژگىاز اين . )47: 1414

امـری مسـتقل از  را روحوی نكته اول اينكه . نكته دوم قابل ارجاع به نكته اول است البته

نكتـه . منفرد و جدا از بدن تحقق داشته باشـد صورت بهتواند  رو، مى و از اين داند مىبدن 

ارواح در زمـين «گفت كـه  شيخ صدوق. شود مربوط مىروح و بدن  ميان ارتباط به دوم

بدن اسـت و  ازاستقلال نفس  معنای بهواقع  اين سخن در. »هستنداند و زندانى بدن  غريب

. اسـت سـاختهتنها يك امر بيرونى آنها را به مانند مظروف و ظرف بـه هـم مـرتبط اينكه 

كه نسبت زندانى بـه زنـدان يـك نسـبت خـارج از ذات و قابـل زوال  گونه  بنابراين همان

از ايـن  ،بنـابراين. نسبت روح به بدن نيز نسـبتى خـارج از ذات و قابـل زوال اسـت ،است

از مـرگ و  پـسحيث نه تقـدم خلـق روح بـر خلـق بـدن اشـكال دارد و نـه بقـای روح 

شـيخ . دهـد نمـىالبته شيخ صدوق هيچ تبيينى از اين ارتباط بـه دسـت . بدن شدن متلاشى

ديـدگاه ولـى در جـايى كـه  دهـد، مىنشان نمفيد به اين سخن صدوق واكنش مستقيمى 

ى صـورت بهكند، ارتباط روح با بدن را  تقدم خلق ارواح بر ابدان را نقد مى دربارهصدوق 

گويـد كـه خداونـد  مفيـد مى. سخن شيخ صدوق است بيانگر نپذيرفتنكند كه  تبيين مى

  . )53: 1413، )ج( دشيخ مفي(از خلق اجساد و به منظور تدبير آنها آفريده است  پسارواح را 
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رسد نظر شيخ صدوق درباره رابطـه روح و بـدن افـزون بـر اينكـه خـلاف  به نظر مى

او روح را مايـه . های تجربى است، با تلقـى خـود او دربـاره روح نيـز تعـارض دارد يافته

تـأثير روح در بـدن اسـت و حـال  معنای بهو اين  )47: 1414شيخ صدوق، (داند  حيات بدن مى

رابطه ظرف و مظروفى آن است كه تركيب روح و بدن با يكـديگر تركيـب  ۀآنكه لازم

حق با شيخ مفيد اسـت و ، در اين مسئله. ثر نباشدؤيك در ديگری م انضمامى شده و هيچ

يابد كه رشد و نمو بدن و يا  روح مدبرّ بدن است و اين امر را هر شخصى به تجربه درمى

مفارقت روح از بـدن، بـدن فاسـد شـده و حركت و سكون آن به بركت روح است و با 

  .گردد متلاشى مى

 تقدم خلقت ارواح بر خلقت ابدان

ويژگى ديگر ارواح از نظر صدوق آن اسـت كـه خلقـت ارواح مقـدم بـر خلقـت ابـدان 

 هـا بـدناز  پـيشاو با استناد به برخى روايات معتقد است كه ارواح دو هـزار سـال . است

نقـل  9پيامبر از صدوق در روايتى. ندا هحضور داشت »لهّاظ«خلق شده و در عالمى به نام 

الأْرَْوَاحُ جُنوُدٌ مُجَندَةٌ، فمََا تعََارَفَ منِهَْا ائتْلَفََ، وَ مَا تنَاَكرَ منِهَْا اخْتلَفََ؛ ارواح «: كند كه مى

شـناختند بـا يكـديگر الفـت گرفتنـد و  در محلى جمع بودند، آنهايى كه همـديگر را مى

در  7امـام صـادق نيـز .)48: همان(» شناختند مختلف گرديدند همديگر را نمى آنهايى كه

َ تعََالىَ آخَى بيَنَ الأْرَْوَاحِ فىِ الأْظَِلةِ قبَلَْ أَنْ يخلْقَُ الأْبَـْدَانَ بـِأَلفْىَ «: فرمايد روايتى مى إِن االلهّٰ

لأْخَُ الذِی آخَى بيَنهَُمَا فىِ الأْظَِلةِ، وَلمَْ يـرِثِ الأْخَُ عَامٍ، فلَوَْ قدَْ قاَمَ قاَئمُِناَ أَهْلَ البْيَتِ لوََرِثَ ا

هـا، در عـالم اظلـّه ميـان ارواح  از آفـرينش بـدن پـيشمِنَ الوَْلاَدَةِ؛ خداوند دو هزار سال 

دو بـرادری  ،قيـام نمايـد 7بيـت بنابراين وقتى قائم ما اهل. كردبرادری و اخوّت برقرار 

كه دو برادر  درحالى ،برند ان اخوّت برقرار شده از يكديگر ارث مىكه در عالم اظلهّ بينش

  . )همان( »برند حاصل از ولادت از يكديگر ارث نمى

إِن الأْرَْوَاحَ لتَلَتْقَِـى فِـى الهَْـوَاءِ فتَعََـارَفَ فتَسََـاءَلَ، «: اند فرموده 7امام صادق همچنين

ـيمٍ، ثـُم سَـأَلوُهُ مَـا : الأْرَْوَاحُ  رُوحٌ مِنَ الأْرَْضِ قاَلتَِ   فإَِذَا أَقبْلََ 
دَعُوهُ فقَدَْ أَفلْتََ مِنْ هَـوْلٍ عَظِ
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لوُا فعََلَ فلاَُنٌ وَ مَا فعََلَ فلاَُنٌ، فكَلمَا قاَلَ قدَْ بقَىِ رَجَوْهُ أَنْ يلحَْقَ بهِِمْ، وَكلمَا قاَلَ قدَْ مَاتَ قـَا

كنند  ده و خود را به همديگر معرفى مىهَوَى هَوَى؛ ارواح در هوا يكديگر را ملاقات كر

گوينـد او را  مى ،گـردد ند و چـون روحـى از زمـين برمىكن وجو مى و از احوال هم پرس

سـپس از فـلان و فـلان از او . حال خود واگذاريد كه از هول عظيمى رهـا شـده اسـت به

و هركسـى  پس اگر بگويد در دنيا مانده، اميد دارند كه او به آنها ملحق شـود. پرسند مى

دهـد كـه ارواح  اين روايت نشان مى. )49-48: همان( »را گفت مرد گويند به هلاكت رسيد

ين دشـناختند و ايـن سـخن بـ خلق شـده بودنـد و همـديگر را مى ،از حلول در بدن پيش

معناست كه ارواح در عالم اظلهّ ادراك دارند و اين مطلب با مبنای صـدوق كـه روح را 

زيرا حيات مصـحّح ادراك اسـت و ارواح نيـز حيـات  ؛زگار استداند سا مايه حيات مى

روح پـس از  كنـد، مـىنقـل  7طبق روايت ديگری كـه صـدوق از امـام صـادق. دارند

فهمد و سـخن  شود مى كه با آن مىرا مفارقت از بدن بالای جسد قرار گرفته و هر كاری 

دهد كـه  ماقبل آن نشان مىاين روايت و روايت  .)193: 1 ، ج1413، صدوق( شنود مردم را مى

منتهى نفس برای فعل ادراك زمـانى كـه در عـالم مـاده نباشـد،  ؛ادراك فعل نفس است

  .نياز از بدن است بى
  :كه عبارتند ازاست اشكال وارد كرده چندين مفيد بر اين مدعای صدوق 

از اجسـاد از اخبـار آحـاد  پيشروايت مورد استناد صدوق مبنى بر خلقت ارواح ) الف

غيـر از آنچـه ناآگاهـان بـه حقـايق دارد و اعتبار ندارد و بر فرض صحت نيز توجيهى  است

توجيه صحيح آن است كه مراد از ارواح در اين خبر ملائكه هسـتند؛ يعنـى  .اند گمان كرده

از آفـرينش  پيشای كه  از بشر آفريده است و ملائكه پيشخداوند ملائكه را دو هزار سال 

ای كـه  ولـى ملائكـه ،هنگام آفرينش بشر با هم الفت گرفتند به ،ناختندش بشر همديگر را مى

حشويه  گمانبنابراين برخلاف . از خلقت بشر مختلف شدند پس ،شناختند همديگر را نمى

مخاطـب امـر و نهـى  ،مراد از ارواح ذواتى نيستند كه در عالم ذر آفريده شده باشـند ،شيعه

سـخن بگوينـد و سـپس  ،ارای عقـل و فهـم باشـندد ،همـديگر را بشناسـند ،خداوند باشـند

  .)85 - 81: 1413، )الف( شيخ مفيد( خداوند اجسادی را برای آنها خلق كند
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، زيرا اين اخبار متواتر هستند و از هر دو طريق نيستاين اشكال مفيد به صدوق وارد 

در ايـن  بحـارالانواردر يك باب از  تنهابرای نمونه مجلسى  ؛اند شيعه و سنى روايت شده

و صفار هشـت روايـت نقـل كـرده اسـت  )150 -131: 58، ج 1403، مجلسـى(سى روايت  زمينه

نمونه سيوطى چندين روايـت در  برایدر جوامع روايى اهل سنت نيز . )89-86: 1404 ،صفار(

مفيد از اين شيخ رسد توجيه  به نظر مى نيز .)599: 3 تـا، ج بى ،سيوطى(اين باره نقل كرده است 

ولـى هـيچ  ،در اين خبر ملائكه دانسـتهرا م صحيح نباشد، زيرا مفيد مراد از ارواح خبر ه

مـل در اخبـار ديگـر ظـاهر در ايـن اسـت كـه أت. شاهدی بر توجيه خود ارائه نداده است

برای نمونه در روايتى ؛ هاست برداشت صدوق صحيح بوده و مراد از ارواح، ارواح انسان

ولى امـام بـا  كرد،اظهار محبت  7به اميرالمومنين شخصى خوانيم ، مى7از امام صادق

ــود ــذيب او فرم ــدان ارواح را « :تك ــل از اب ــال قب ــزار س ــد دو ه ــدخداون ــپس  آفري و س

» شـدگان نديـدم ولى من روح شما را در ميان عرضه ،داران ما را به ما عرضه كرد دوست

يت بخش نبوده اسـت، احتمال اين توجيه برای خود مفيد هم رضا به .)87: 1 ، ج1404، صـفار(

تفسير ديگری از روايت خلق ارواح قبل از اجساد ارائه داده و  المسائل السرویهزيرا او در 

آن را روايـت  صدور اين خبر قطعى نيست و راويان تنها از روی حسن ظـنّ  كه گويد مى

  . اند كرده

حت گويد كه مراد از روح در اين خبر بر فرض صـ سپس در توجيه اين خبر مى مفيد

صدور روح انسان است كه در اين صورت مقصود از خلق ارواح، خلـق تقـديری ارواح 

از اجساد در علم خودش مقدر فرموده  پيشاز اجساد است؛ يعنى خداوند ارواح را  پيش

و  آفريداز اجساد خلق كرده باشد، بلكه اول اجساد را  پيشنه اينكه ذات ارواح را  ،است

صـدر  .)53-52: 1413، )ج( شـيخ مفيـد( ن اجساد خلق كرده اسـتسپس ارواح را برای تدبير آ

توجيه دوم مفيد با نظر صـدوق سـازگار اسـت؛ يعنـى مـراد از ارواح در ايـن خبـر ارواح 

امـا ذيـل  ،شواهد روايى نيز بـه نفـع آن وجـود دارد گذشتكه  نهوگ هاست و همان انسان

از يـان كـه صـدوق در بحـث بـه ايـن ب ؛توجيه دوم مفيد با ديگر سخنانش سازگار نيست

افعال انسان معتقد است كه افعال انسان مخلوق خداوند به خلق تقديری است و مـراد آن 
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اين باور با نقد مفيد  .)29: 1414 ،صدوق(ها عالم است  است كه خداوند به مقادير افعال انسان

امـه مفيـد در اد. گوينـد در لغت عرب علم به شئ را خلق شـئ نمى كه گويد مى ،صدوق

. خلق است و جز به فعل نخواهـد بـود معنای بهگويد در لغت تقدير  اشكال به صدوق مى

مفيـد ( دانستتوان علم خداوند به مقادير افعال بندگان را خلق تقديری  نمى ،بر اين اساس

واقع نظـر مفيـد ايـن اسـت كـه اگـر افعـال انسـان را مخلـوق  يعنى در ؛)43-42: 1413 ،)الف(

اش آن است كه خداوند فاعل افعال زشت و قبـيح  لازمه ،قديری بدانيمخداوند به خلق ت

  .باشد و حال آنكه خداوند برتر و منزه از اين امور است

صـدوق وارد شـيخ در مسـئله خلـق افعـال بـر شيخ مفيد بنابراين همان اشكالى را كه 

لغـت  تقـدير در«اينجا به خودش وارد است، زيرا لازمه اين سـخن مفيـد كـه  ،كرده بود

آن است كه توجيه دوم او از روايت خلـق  ،»خلق است و جز به فعل نخواهد بود معنای به

شيخ مفيد در تفسير روايـت . يد نظر صدوق باشد تا رد آنؤاز اجساد بيشتر م پيشارواح 

ارواح،  ؛ا اخْتلَـَفَ الأْرَْوَاحُ جُنوُدٌ مُجَندَةٌ، فمََـا تعََـارَفَ منِهَْـا ائتْلَـَفَ، وَمَـا تنَـَاكرَ منِهَْـ«نبوی 

گيرنـد و  شناسـند بـا هـم الفـت مى را مى ، هـر كـدام كـه يكـديگرباشندمتراكم  لشگری

نيـز از ادعـای اينكـه مـراد از  .»كننـد شناسند اختلاف پيدا مى هريك كه همديگر را نمى

مراد از ارواح همان جـواهر بسـيط يـا  كهگويد  دست كشيده و مى ملائكه هستند ،ارواح

. ولـى از حيـث عـوارض اخـتلاف دارنـد ،هاست كه از حيث جنس مسـاوی سانارواح ان

ی أولى ارواحى كـه ر ،كنند مىی خود اتفاق دارند با يكديگر آشنايى أارواحى كه در ر

مفيـد بـه اعتقـاد . كننـد مـىهمديگر اختلاف  با ،و خواسته آنها مختلف از همديگر است

چيزی است كه محسوس است و مـا آن  ائتلاف و اختلاف ارواح در همين دنياست، زيرا

  .)54-53: 1413، )ج( همو(كنيم  را مشاهده مى

از اجسـاد مسـتلزم آن اسـت كـه  پـيشاشـكال دوم مفيـد آفـرينش ارواح مطابق ) ب

 .)53: همان(نداشته باشند نياز و به ابزارهايى كه آنها را حمل كند باشند ارواح قائم به نفس 

ارد كه از نظر شيخ مفيد ارواح قائم به نفس نيستند و ايـن مفاد اين اشكال ظهور در اين د

ارواح است، زيرا از نظر مفيد ارواح همان جـواهر بسـيطى  بارهدر تعارض با نظر مفيد در



114  

  

 

سا
 ل

وم
س

و 
ت 

س
بي

ه 
ار
شم

 ،
8

9
، 

ر 
ها
ب

13
97

  

گونه توجيـه كـرد  شايد اين تعارض را بتوان اين. )59 -58: همـان(ند ا هستند كه قائم به نفس

نـه ذوات آنهـا؛ يعنـى ارواح در ذات خـود  ،تناظر به افعال ارواح اسيادشده كه اشكالِ 

كه شيخ مفيد  طور همان. شان نيازمند آلتى به نام جسد هستند ند ولى در افعالا قائم به نفس

قـائم بنفسـه  -الحكمـاء الأوائـل الجـوهر البسـيط  تسـميه-ء  إن الإنسان هو شى«: گويد مى

مطرح  گونه اينبنابراين، اشكال . )60-58: همـان(» محتاج فى أفعاله إلى الآلة التى هى الجسد

از  پـيششود كه روح موجودی است كه در افعالش نيازمند بدن است، بنـابراين اگـر  مى

نيـاز از  ن است كـه در افعـالش بـىآ، مستلزم نداردچون هنوز بدنى  ،بدن خلق شده باشد

روح در « ۀرسد اين اشكال نيز وارد نباشد، زيـرا مفيـد صـدق گـزار به نظر مى. بدن باشد

ضروريه مطلقه مسلمّ گرفته است؛ يعنـى گزارۀ  صورت بهرا » افعالش به بدن نيازمند است

نسبت محمول، يعنى نيازمندی به بـدن  باشد،موجود  قضيه از نظر مفيد هر جا كه موضوع

كـه  برای آن ضروری است، بدون آنكه دليلى برای آن اقامـه كنـد، درحالىنيز در افعال 

وقتييه مطلقه صادق است؛ يعنى ضرورت نياز روح به بدن  صورت بهره ، اين گزاگمان بى

  . تحقق روح در عالم ماده است ى كههنگام ؛ يعنىدر افعالش مقيد به وقت معينى است

از اجسـاد خلـق شـده  پيشبه نظر مفيد اگر مدعای صدوق صحيح باشد و ارواح ) ج

و چيـزی از آن  آورديم مىبه خاطر  و آن را بوديم مىما بايد از آنچه بوديم مطلع  ،بودند

 ،اگر كسى در شهری مقيم باشد و سپس آنجا را ترك كنـد. بود نمىحالت بر ما پوشيده 

بـه  ،آن را فرامـوش كنـد هـمشود و اگر  محو نمى شآن شهر دارد از خاطر ازعلمى كه 

 بود شخصـى خواهد جايز نباشد،گونه  اگر اين. آورد محض يادآوری آن را به خاطر مى

در بغداد متولد شود و بيست سال در آنجا زندگى كند و سپس بـه شـهر ديگـری منتقـل 

های  و اگر فردی تمـام نشـانه كندفراموش طور كامل  بودنش را به گاه در بغداد شود و آن

منكر همه آنها شود و اين چيزی است كـه  یو، در بغداد را به خاطر او بياورد شحضور

  . )87-85: 1413 ،)الف(شيخ مفيد ( پذيرد هيچ عاقلى آن را نمى

رويـدادهای افـراد  بيشـتراين اشكال مفيد صِرف استبعاد است و برهانى نيست، زيـرا 

از ورود در ايـن  پـيشچه رسد به حـالاتى كـه  ،كنند فراموش مى شان را طفوليت دوران
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كـه بـر خلـق توان از ظاهر اخبار متـواتری  گونه سخنان نمى بنابراين، با اين. اند عالم داشته

  . دست كشيد دلالت دارند،از ابدان  پيشارواح 

 بـاوربـه  .مسـتلزم تناسـخ اسـت» از اجساد پيشخلقت ارواح «از نظر مفيد مدعای ) د

گويـد همـان چيـزی اسـت كـه پيـروان تناسـخ و  مى زمينهمفيد آنچه كه صدوق در اين 

ل بخشى از اشكالى باشـد رسد اين اشكا به نظر مى. )81: همـان(حشويه شيعه به آن معتقدند 

از نظر مفيد روح موجودی اسـت كـه در افعـالش نيازمنـد . مطرح شد اشكال دومكه در 

از دو حـال  ،از اين بـدن مـادی خلـق شـده باشـد پيشبر اين اساس اگر روح  ،بدن است

باطـل را مفيد هر دو شق . استآن يا همراه با يك بدن است يا اينكه بدون : بيرون نيست

نيـاز از بـدن  مستلزم آن است كـه روح در افعـالش بى ،زيرا اگر بدون بدن باشد، داند مى

ايـن  ،اما اگر بـا بـدن باشـد ،مطرح و رد شد اشكال دوماين شق از اشكال مفيد در . باشد

اشـكال  در پاسـخ بايـد گفـت. چون مستلزم تناسخ است ،شق نيز از نظر مفيد باطل است

از بدن دلالتى بـر  پيشمفاد ادله نقلىِ دالِ بر خلق ارواح اولاً،  نيست، زيراوارد نيز تناسخ 

ثانياً، بر فرض كه تناسخ لازم بيايد،  ؛اش تناسخ باشد همراهى ارواح با بدن ندارد تا لازمه

ثالثـاً خـود مفيـد انتقـال روح از  ؛)513-453: 1390فياضى، ( تمام نيستنيز ادله استحاله تناسخ 

اصـحاب قبـور  بـودن بعذّ مو  بودن متنعمّاو در باب . ارديك بدن به بدن ديگر را قبول د

ولـى  اسـت، شـان  دهـد كـه غيـر از اجسـام دنيوی مى هايى جسمگويد خداوند به آنها  مى

را  كـافرانن را متـنعم و ؤمنـامفيد خداوند در همين جسم دوم م باوربه . همانند آن است

مـرور   و بـه گيـرد قرار مى كند و اين جسم دوم غير از جسمى است كه در قبر عذاب مى

تفاوت سخن مفيد بـا صـدوق . )77: 1413) ب(مفيد ( گردد زمان پوسيده و از هم متلاشى مى

از دنيا به بدن ديگری تعلق داشته و در دنيا بـه  پيشصدوق روح  عقيدۀآن است كه طبق 

 از مفارقـت از بـدن مـادی بـه بـدن پـسولى از نظر مفيد روح  ،گيرد بدن مادی تعلق مى

 . گيرد ديگری تعلق مى
از خلق ابـدان بـر  پيشمفيد درباره خلقت ارواح  های از اشكالكدام  هيچاينكه نتيجه 

مـدعای صـدوق را تأييـد  در حـد تـواتر هستند كه ها روايتبرخى صدوق وارد نيست و 

  : فرمايد مى 7امام باقر برای نمونه ؛دنكن مى
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 ِ َ أَخَذَ ميِثاَقَ شِيعَتنِاَ ب ر وَالإِْقرَْارَ لهَُ إِن االلهّٰ يوْمَ أَخَذَ المْيِثاَقَ عَلىَ الذ الوَْلاَيةِ لنَاَ وَهُمْ ذَر

ةِ  ُبو دٍ ص باِلن بوُبيِةِ وَلمُِحَم أَرْوَاحَ شِـيعَتنِاَ قبَـْلَ أَبـْدَانهِِمْ بـِأَلفْىَ عَـامٍ ... باِلر ُ وَخَلقََ االلهّٰ

فهَُمْ رَسُ  فهَُمْ عَليِـاً وَنحَْـنُ نعَـْرِفهُُمْ وَعَرَضَهُمْ عَليَهِ وَعَر وَعَـر ِ لحَْـنِ القْـَوْل   فِـى  ولَ االلهّٰ

؛ خداونـــد در روزی كـــه در عـــالم ذر از همـــه پيمـــان  .)438: 1، ج 1407 ،كلينـــى(

بـر پـذيرش ولايـت مـا  ،ر بودنـدذّ  صورت بهكه  گرفت، از شيعيان ما درحالى مى

ونــد و نبــوت محمــد پيمــان پيمــان گرفــت و همچنــين بــر پــذيرش ربوبيــت خدا

آفريد، شان  های و خداوند ارواح شيعيان ما را دو هزار سال پيش از بدن... گرفت

و رسول االلهّٰ و على را به آنهـا شناسـاند و مـا شـيعيان خـود را از لحـن گفتارشـان 

  . شناسيم مى

رو،  از دنيـا دارد و از ايـن پـيشحاصل سخن آنكـه از نظـر صـدوق انسـان وجـودی 

بـر همـين مبنـای  گزينـد، مـىبركـه در حـوزه معرفـت و نحـوه حصـول آن  موضعى هم

  . استشناختى او مبتنى  انسان

  گيری نتيجه

شيخ صدوق و شيخ مفيد هر دو قبول دارند كه انسـان مركـب از روح و بـدن اسـت و . 1

و اوست كـه در  استحقيقت انسان روح است و امر و نهى خداوند متوجه روح  ۀسازند

  .رسد يا عقاب مى آخرت به ثواب

تلويح ايـن  ولى شيخ مفيـد بـه ،شيخ صدوق به اين همانى نفس و روح معتقد است. 2

همانى روح  قبول اين بيانگرولى در سخنانش شواهدی وجود دارد كه  پذيرد، نمىنظر را 

  .و نفس است

اش مخـدوش  ولـى ادلـه ،دانـد شيخ صدوق ارواح را نخستين مخلوق خداونـد مى. 3

  .از خلق اجساد است پسابل از نظر شيخ مفيد خلق ارواح در مق .است

ولـى شـيخ مفيـد  ،انـد از مرگ باقى و جاودانه پساز نظر شيخ صدوق همه ارواح . 4

 ديگـرداند و معتقد است  منان محض و كافران محض مىؤجاودانگى را مختص ارواح م
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ای دوم چنين دلالتى ادله شيخ مفيد بر ادع. شوند از مفارقت از بدن معدوم مى پسارواح 

  .ندارند

ولـى از  ،رابطه مظروف با ظرف اسـت بساناز نظر شيخ صدوق رابطه روح با بدن . 5

نظر شيخ مفيد رابطه نفس با بدن رابطه تدبيری است و بـدن آلتـى بـرای نفـس محسـوب 

مفيد معقول به نظـر  شيخ قابل توجيه نيست و نظر در اين زمينه صدوقشيخ نظر . شود مى

  .رسد مى

ولى شـيخ مفيـد  ،مقدم استشان  از نظر شيخ صدوق خلقت ارواح بر خلقت ابدان. 6

كدام از اشكالات شيخ مفيـد وارد  رسد هيچ به نظر مىدر اينجا نيز . دكن آن اشكال مىبر 

  .نيست و ادعای شيخ صدوق از شواهد قوی و محكمى برخوردار است
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